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  مقدمه -1
بندي،   جمله فقدان طبقه  است؛ از تب سنتي بلاغت گرفته شده    تاكنون اشكالات فراواني بر ك    

هـا    و مثـال هـا  گذاري نام ها، ضعف در دقتي در تعريف توجهي به مسائل زيباشناختي، بي    كم
: 1368 شميـسا،  ؛6-8: 1379  و 2: 1374 فـشاركي،    ؛62-65،  51،  50،  40-47،  35: 1380كـدكني،    شفيعي(

جهت بيـان و      بيو جداسازي   ) 58-64: 1380 محبتي،   و15-17: 1379؛ وحيديان كاميار،    197-198 و   22
   .)1()2-8: 1386الخولي، (بديع 
  سنتي بلاغـت    آن است كه در تحقيقات      كه تا امروز بدان توجهي نشده      اشكال ديگري     

 ة هم ـةررسـي زيباشناسـان  اند و به تبع اين امـر، ب  ها همواره از هم تفكيك شده رايه  عموم آ 
كـه بـر اثـر گـذر زمـان و بـه              آن حال. استگرايانه انجام گرفته    سخنان نيز با ديدي تجزيه    

و گـاه   (هـاي معنـوي       سوي پيچيدگي، آرايـه    هاي خلاقيت زباني به     مقتضاي حركت روش  
 ةبـردن بـه شـيو     اي را پديد بياورند، و براي پي        هاي تازه   اند تا ساخت    ميخته  با هم آ  ) لفظي

هـاي مركـب      آفريني گويندگان و نويسندگان لازم است ساخت        سخنوري و سبك مضمون   
  .سخن ايشان نيز مورد توجه دقيق قرار گيرد

پـردازي بـه بررسـي        هـاي سـخن     تر شـدن شـيوه       بلاغت بايد به پيروي از پيچيده      علم    
يي هـا   هاي مركب سخن نيز بپردازد، نه اينكه همچنـان بـه حفـظ و انتقـال آرايـه                   ساخت

هـا و     اگـر شـناخت فـرم     . اند  بسنده كند كه در دوران تسلط سبك خراساني شناخته شده         
 ابتداي پيـدايش  كه از  چنان-هاي سخن زيبا و خلاقانه هدف علم بلاغت قرار گيرد  ساخت

هـاي ادب فارسـي     ساختار كتب بلاغي دگرگـون و زيبـايي  -بوده استنيز چنين اين علم  
 چنـين بلاغتـي، بـا نگـاهي         ةبرپاي ـ. شـود   تر شناخته مي    صحيحتر و     اي بسيار كامل    گونه به

سـازي هـر نويـسنده و گوينـده نيـز             انديـشيدن و مـضمون      هاي شـاعرانه    گراتر، شيوه   كل
جـوهر كـلام   ) ويژه صناعات معنوي به(هاي بديعي    درستي شناخته خواهد شد و ساخت      به

  .)2(خن س عنوان آرايش و زينت  و نه چون گذشته به-تلقي خواهند شد
هر سخن هنري فرم و ساختي بلاغي و زيباشناسانه دارد كه ممكن است سـاده يـا                     

تواند ساده و     ، از نظر علم بلاغت، مي     »آن مرد شير است    «ةمركب باشد؛ مثلاً ساختار جمل    
»  ماسـت  ةاو رستم زمان   «ةاما در ساختار جمل   . دقيقاً برابر تشبيه بليغ اسنادي تعريف شود      

ن آنهـا ممكـن     اند كـه جـدا كـرد        اي با هم درآميخته     گونه نادي و تلميح به   تشبيه بليغ اس  
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گاه شخصي را به شخصيتي تاريخي يا اساطيري تشبيه كنيم، سـاختي را   نيست؛ يعني هر  
  .تنهايي ايم مركب از تشبيه و تلميح، نه مساوي با يكي از آنها به پديد آورده

 ة ارتبـاطي بـا آراي ـ     ،هـاي مركـب      ساخت ادآوري اين نكته نيز ضروري است كه بحثِ        ي
 ةگيرنـد و اينكـه چنـد آراي ـ          نثر را ظرف و معيار مي      ة بيت يا قرين   ابداع، در   .ندارد» ابداع«

: 1377،  گركـاني (شـود     اي جداگانه شمرده مـي       خود آرايه  ،ن درج شود    در آ ) و بياني (بديعي  
 ضـمن ابـداع     در را، كه ساختي مركب اسـت،        »ترصيع مع تجنيس  «اشتباه   همايي به  .)31

 »جمع بـا تقـسيم    « و   »جمع با تفريق  «آنكه   حال ،)316: 1370همايي،  ( داند  قابل بررسي مي  
 بايـد   ).284-285: همـان (اسـت    ابداع نشمرده  ءِهايي مستقل بررسيده و جز      عنوان آرايه  را به 

 بيش از يك جملـه      ، واحد  بلاغيِ توجه كنيم كه ممكن است يك فكر و مضمون و ساختِ          
يا يك بيت حاوي دو يـا چنـد فكـر و مـضمون و سـاخت بلاغـي                   و   اشغال كند    ت را يا بي 

ويژه در سبك هندي يا اصفهاني، به سـوي      ها معمولاً، به    كه اين ساخت   متمايز باشد؛ چنان  
انـد، تـا جـايي كـه مـصراع       تر شدن و بيان معاني بسيار در لفظ اندك پـيش رفتـه         فشرده
   .)73-74: 1371كــدكني،  شــفيعي(اســت ه بيــدل گــشتة آشــنايي بــا شــعر و انديــشةدريچــ

در .  همراه كردن متكلفانه و تزئيني چند آرايه را هنري مستقل بـشماريم            حال نبايد اين با
 هميـشه بـه تركيـب و         كـه  انـد   چـشم داشـته    آوردن چند آرايه را پـيشِ      باهم ، ابداع بحثِ

  : انجامد پيدايش ساخت تازه، كه مورد نظر ماست، نمي
  A×B =AB                      تركيب 

  A+B ≠ABهمراهي صرف            
  
  هاي بلاغي مركب  توجه به ساختةپيشين -2

انـد نظـر برخـي از        هاي ادبي مركـب، بـه سـبب فراوانـي كـاربرد، توانـسته               بعضي از آرايه  
محققاني كه گاه به چيزي بـيش       . نويسان پيشين و امروزين را به خود جلب نمايند          بلاغت

اند زيبايي متون را مـستقيماً        اند و كوشيده     پيش از خود انديشيده     بلاغيانِ يراثِ م از انتقالِ 
 ادبيات و نه باقي ماندن در حصار تقسيمات محـدودي كـه بـراي               ة با بررسي زيباشناسان   -

لاي    در لابـه   ، بـشناسند و بـشناسانند     -اسـت هاي نامحدود خلاقيت ادبي صورت گرفته      راه
و يا حـداقل همـراه       -هاي مركب نظم و نثر      ز توجه به ساخت   هايي ا   هاي خود نشانه    نوشته

  .شود اند كه در اين بخش به آنها پرداخته مي جاي گذاشته  به-ها آمدن آرايه
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ترين كتاب بلاغي موجـود بـه         كه قديمي  )167-169: 1380( البلاغه ترجماندر   رادوياني    
 هاي مركب جمع و تفريق،       آرايه هاي جمع، تقسيم و تفريق،      زبان فارسي است، جدا از آرايه     

 ة آراي ـ ة وي دربـار   همچنـين . اسـت را نيز معرفي كـرده    جمع و تقسيم، و تفريق و تقسيم        
  : نويسد مي» يسترصيع و تجن «مركبِ

چند كه اين صنعت ترصيع، كه ياد كرديم، به تن خويش، جاهي بديع دارد و پايگاهي رفيـع،  و هر 
تـر شـود    تـر بـود و بلندپايـه    جنيس يا مانند وي، پرمايـه چون با وي عملي ديگر يار گردد، چون ت        

   ).126-127: همان(
نيـز، از جهـت نظـري،       » جمع با تفريق و تقسيم    « مركب   ةر نظر رادوياني، ايجاد آراي     د   

تفريـق و   ] بـا [و امـا جمـع      «: اي از آن ديده باشد     است، بدون اينكه نمونه   نموده  شدني مي 
   ).169: همان(» ...نديدم كه جامع بود اين سه حال رارتبتي د، و ماييب] كم[جملگي تقسيم به

 مركب نمونه يافتـه     ةبراي اين آراي   )77: 1362( الشعر  في دقايق  السحر حدايقدر  وطواط   
 كـه  اسـت  توجـه كـرده  نيز » المثلين ارسال«صنعت بر آن، به   علاوه.و به آن پرداخته است  

 و چـون معمـولاً و در همگـي          )56: نهمـا (اسـت    آوردن دو مثل در يك بيت تعريف شـده        
  .تواند ساختي مركب شمرده شود هاي آن، اين دو مثل بر يك معنا تأكيد دارند، مي مثال
تكريـر مـع     «ة تكريـر، آراي ـ    ة، در ضمن آراي ـ    با اشاره به بيت زير      نيز الشعر دقايقمؤلف   

  : است كردهرا معرفي » تشبيه
  

  حال من تو را آن زلف و آن خال         وچ
  

  انـدر سـواد انـدر سـواد اسـت          سواد  
  

اين معني بـدين زيبـايي جهـت        ... سو اين را تكرير مع تشبيه خوانند، قياس بر ترصيع مع تجني           
   .)18-19: 1383الحلاوي،  تاج( مصاحبت تشبيه است؛ او را تكرير مجرد خواندن ظلم باشد

اي    آگاهانـه  نشان از توجه  » قياس بر ترصيع مع تجنيس    «بايد توجه داشت كه عبارت           
 داشـته و تنهـا   »ترصيع مـع تجنـيس  « و   »تكرير مع تشبيه  «دارد كه وي به مركب بودن       

هـاي مركـب نـشان       بررسـي سـاخت    ةكسي است كه با اين سخن توجه خود را به پيشين          
ردَ، ميكار    به »تكرير مع تشبيه  « را در معرفيِ  » خوانند«رچه وي فعل جمع      اگ .استداده  بـ
از ايـن طـرز بيـان،    رسـد او  است و به نظـر مـي   اين آرايه نپرداختهكس پيش از او به  هيچ

 عمـومي و    ةگـر سـاختن آن بـه شـكل يـك قاعـد            عمومي كردن سخن خـويش و جلـوه       
گونـه بـر اعتبـار       دهـد ايـن    ترجيح مي  الشعر دقايقمؤلف  . استخواستهشده را مي   شناخته
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پـسندد، چنـين    او نمـي   كه از آنچه تنها خـود         المعجم سخن خود بيفزايد، همچون مؤلف    
  ).260: 1360، قيس شمس(» اندامتزاج رديف و قافيت مستحسن نداشته«: گويدسخن مي

را در  » تشبيه الاسـتخدام  « مركب   ة آراي ،)95: 1382( الهند غزلانآزاد بلگرامي در كتاب         
ز كه در بخش گريـز ا      چنان،  استكند كه خود به وجودشان پي برده        هايي ياد مي    بين آرايه 

شـبه آن    توان تشبيهي دانست كه وجه      اين آرايه را مي    راه تشبيه استخدامي خواهيم ديد،    
   .كند براي هر يك از طرفين تشبيه به معنايي متفاوت از ديگري صدق مي

شـكال تجريـد را كـه       هاي مركب يادشـده، برخـي از اَ         بلاغيان عرب نيز، علاوه بر آرايه         
المـدني،   معـصوم   ابـن  (انـد  لغه، تشبيه و التفات همـراه دانـسته   با كنايه، مبااند،خاص آن زبان  

  ). 155: ق1417؛ فراج، 153 -157: ق1389
و تـا  (هاي ايجاد و درج تـشبيه   از ميان معاصران ما، فرشيدورد به بررسي دقيق صورت           

در ،  نقـد شـعر فارسـي     وي در سـه كتـاب       . استدر شعر حافظ پرداخته   ) حدودي استعاره 
 بـديعي را بـا      ة آراي ـ 29 همـراه آمـدن      ،)3(هاي حـافظ    آفريني  نقش و   ل حافظ گلستان خيا 

» زيباشناسـي تـشبيه در شـعر حـافظ        «يـا   » آرايش تـشبيه  «تشبيه، در فصولي با عنوان      
  :نويسد وي در اين باره مي. استبررسيده

 ـهاي ديگر كلام يا به اصـطلاح اهـل ادب، بـا صـنايع ديگـر ا              تشبيه و استعاره اگر با آرايش      ي و دب
هـاي   بسا كه اين كار، يعني توأم شدن تشبيه و استعاره با بازي        چه... بديعي توأم باشد، زيباتر است    

شود كه تشبيهي مكرر و مبتذل بديع و تازه به نظر برسد و از ابتذال و نارسـايي                    ديگر، موجب مي  
  ).47: 1349 و 111: 1357؛ نيز همو، 116-117: 1375فرشيدورد، (آن كاسته شود 

تشبيه براي ايجـاد تناسـب و همبـستگي شـاعرانه در            « در بخش     فرشيدورد همچنين    
همبستگي و پيوند كامل و چندجانبـه بـين اجـزاي تـشبيه و      «كه ، با اشاره به اين   »سخن

و 176: 1357؛ نيز همو،    177: 1375 فرشيدورد،( »هاي سبكي حافظ است     ساير كلمات از ويژگي   
 تجنيس، حسن تعليل، مراعات نظير و تـضاد، ايهـام، ايجـاز،              تشبيه با   تركيب ،)513: 1363

 جز در بخش اخير، كمتـر       اوالبته  . استها را بررسي كرده     جانفريني در بي    آ  اطناب و جان  
است و بيشتر به همـراه      به ساخته شدن يك فرم و ساخت واحد از تركيب دو آرايه رسيده            

) ع البـدايع  ابـد در   همان صنعت ابـداع      يعني(ف بيت    ديگر در ظر   ةآمدن تشبيه با هر آراي    
  . كند بسنده مي
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ثر  تناسب لفظي را از عوامل مؤ      )44-45: 1381( خيل خيال مظفري در كتابي با عنوان          
  و ماننـد  » عقـل عقيلـه  «، » چـشم ةچـشم «داند و  هاي شعر حافظ مي به در گزينش مشبه
  .آورد اينها را نمونه مي

يكـي از انـواع      )141: 1379( يشناس ـ   از ديدگاه زيبايي    يعبد ةوحيديان كاميار، در مقدم       
گردهاي هـا و ديگـر ش ـ       آنها كه بدون ياري گرفتن از ترفنـدها و آرايـه          «هاي ادبي را      آرايه

 .دانـد   مي» ...ن مطلع، حسن مقطع، براعت استهلال     مانند حس ... آفرين زيبا نيستند   زيبايي
هـاي     به همراه آمدن آنهـا بـا آرايـه         ،ونهاي گوناگ   وي همچنين در ضمن پرداختن به آرايه      

  ).170 و 148، 147، 126، 124، 99، 77، 55: همان (است و زيبايي اين امر اشاره كردهديگر
هـاي مختلـف    در بررسـي شـكل   )38: 1382(آرايـي   هنر سخن راستگو در كتاب نوآيينِ     
   :است كرده و گفتهاد اشاره  همراه شدن اين آرايه با تض تكرار، به زيباييِةگيري از آراي بهره

هـاي    بين، كـه همراهـي جفـت        چشم روشن   شيرازي، آن شاعر تيره    ةمانند اين غزل پرشور شوريد    
  :بويي ويژه بخشيده استو ن رنگا بد، اشتقاق و ترصيع و تكرارمثبت و منفي پياپي با جناس و

  ! كار منمبر سنگدلي به! ببرهرچه بري   ! اي نگار من ترك منمكن! هرچه كني بكن

  همراهيِ ها، به بيان زيباييِ     نيز مانند وحيديان كاميار، در بررسي برخي از آرايه        راستگو      
، 246،  158،  154،  147،  144،  135،  114،  54،  38: همـان (اسـت   هاي ديگر پرداختـه     آنها با آرايه  

  ).313 و 250
رو و شـيرين و     بـر خـس     زبـان حماسـي و غنـايي بـا تكيـه           ةمقايـس   در كتابِ  پارساپور    

در را   ، كنايه بـا تكـرار، جنـاس و تناسـب           تركيبِ )117 -119: 1383 (ينظام ةاسكندرنام
   .استداده مورد توجه قرار )4(»كاربرد هنري كنايه در شعر نظامي«فصلي با عنوان 

مند متوجه زيبايي تركيب يـا         اتفاقي و غيرنظام   ةگون  موارد يادشده، محققان به    در همة     
له را بيـان  أها اين مس رايه  عموم آة اما هرگز صريحاً و دربار  ،اند  دو آرايه با هم شده    همراهي  

شـود و علـم بلاغـت         گوناگون سبب تكامل آنها مي     هاي بلاغيِ   اند كه تركيب ساخت     نكرده
همچنـين، جـز مؤلـف       .هاي مركـب نيـز بپـردازد        تواند به كشف و بررسي اين ساخت        مي

 پيداست كـه    بنابراين. اند  اي نكرده   نه اشاره ر ديگران در اين زمي    كا  يك به  ، هيچ الشعر دقايق
 اين امر   ة ساده و مركب و پيشين     ةها به دو دست     بندي آرايه   در ذهن آنها جايي براي تقسيم     

  .ستاوجود نداشته
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  )گريز به ستايش(تخلص به مدح هاي مركب در  نقش ساخت -3
هـاي   كه يكي از حوزه    -ه ستايش را  اگر كسي بخواهد اشكال و شگردهاي تخلص و گريز ب         

اي    در دوره  -زبـان اسـت   مشخص و محدود خلاقيت و كوشش هنري سـرايندگان پارسـي          
نمـاي     تمـام  ةاش آيين ـ    كند و نوشته   تعيينطور كامل    به)  هفتم ةمثلاً تا آغاز سد   (مشخص  

هـاي سـاده و مركـب محـدودي       تواند به آرايـه     هاي نوآوري در اين عرصه باشد، نمي        شيوه
اند و هميشه در اين شناخت از آفريننـدگان آثـار             سنده كند كه بلاغيان پيشين شناخته     ب

هـا نيـز    تـرين شـيوه   حتي بررسي مهـم    .)56-57: 1380محبتـي،   (اند    ادبي بسيار بازپس بوده   
كـه خاقـاني بـا آن       زيـر    بيت    به  براي نمونه  . بسيار است  كبِهاي مر  نيازمند شناخت آرايه  

  :، توجه كنيده ستايش پادشاه منتقل شودخواهد از وصف صبح ب مي
  ترنجي به صبح ساخته نـارنج زر       چرخِ

  
ــاباز پــي دســت م   ــك، مالــك رق رق  ل

  )46: 1382خاقاني،     (                        

چـرخ  «با آنكـه    (دانست   گريز از راه استعاره   يا   گريز از راه تشخيص   توان     را نمي   بيت اين    
گريـز از  يـا ذيـل   ) استعاره از خورشيد است » نارنج زر  « و استپنداري شده  انسان» ترنجي

واقع نارنج زري بـراي دسـت ممـدوح    با آنكه خورشيد در (بندي كرد    طبقه راه حسن تعليل  
اســت كــه اگــر بــا  انجــام گرفتــه»سن تعليلــيحــ«در اينجــا گريــز بــا كمــك ). نيــست

بـه وجـود    ود، هرگز   بخشي به چرخ ترنجي و نارنج زر دانستن خورشيد همراه نب            شخصيت
ساخت، و اگـر خورشـيد بـا          شد، نارنج زر نمي     پنداري نمي    اگر چرخ ترنجي انسان    .آمد  نمي

انـد     اين دو ايجاد شده    ؛شد، تناسبي با دست پادشاه نداشت        نارنج زر نمي   ، مصرحه ةاستعار
مثـال   ايـن  .تا با حسن تعليل، موضوع صبح و برآمدن آفتاب را به ستايش مربـوط سـازند     

هـا و      آرايه ةوسيل پردازي به   اي از كشف روش انديشيدن شاعرانه و طرز مضمون          د نمونه خو
  .است) هم بياني و هم بديعي(ساختارهاي بلاغي 

ي فراوانـي   هـاي مركـب بلاغ ـ    ها و شگردهاي گريز بـه مـدح، سـاخت           در بررسي شيوه      
 بـا نخـستين و بهتـرين        همراه ،آنهاپركاربردترينِ   به پنج مورد از      شناخته شد كه در ادامه    

از ايـن پـنج سـاخت مركـب، دو          .  از شاعران متفاوت، خواهيم پرداخـت      موجودهاي   نمونه
 پسين برمبناي حـسن تعليـل و تركيـب بـا ديگـر              ة تشبيه و سه نمون    ةمورد نخست برپاي  

  .ستها آرايه
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  ريز از راه تشبيه استخدامي گ-3-1
 يا چند مـورد از لـوازم وي هماننـد           يا يك و  آن است كه يكي از عناصر مقدمه به ممدوح          

معمولاً تفاوت معنايي    .اي داشته باشد    شبه براي هر يك از آنها معناي جداگانه         شود و وجه  
دو سوي تشبيه استخدامي به سبب آن است كه وجه شبه براي يكي از دو سـوي تـشبيه       

براسـاس اشـعار    .يابـد  ة تبعيه يا كنايه معنـا مـي   مصرحه، استعارة با استعار،يا براي هر دو 
هاي تـشبيه اسـتخدامي از       هاي ادب فارسي، نخستين نمونه     مانده از نخستين دوره   برجاي

  :شهيد بلخي است
 گريـــد چـــون عاشـــقان ابـــر همـــي

ــي  ــد همـ ــن    رعـ ــد مـ ــد ماننـ  نالـ
  

ــي    ــاغ همـ ــشوق   بـ ــدد معـ  وارخنـ
ــحرگاه زار    ــه س ــالم ب ــه بن ــون ك  چ

  )30: 1370مدبري، (                     

بـا گريـستن عاشـقان متفـاوت اسـت، همچنـين            ) باريـدن ( كه گريستن ابـر      پيداست    
 امـا   ؛رعد با ناليـدن شـاعر     ) صداي(باغ با خنديدن معشوق، و ناليدن       ) شكوفايي(خنديدن  

ساخت مركب يادشده را نخستين      .استهايي به كمك استخدام ممكن شده      چنين تشبيه 
 در تخلـص بـه مـدح اسـتفاده           چهـارم،  ةبار منجيك ترمـذي، از سـرايندگان اواخـر سـد          

   :شودو پس از او، در ديوان شاعران ديگر نيز ديده مي) نمونة اول (است كرده
 هـاي صـحرا     زبان ابـر بـر گـل       -1
  
  انـدر شـد    جوشـن  آب روشن بـه      -2
  
  روز باد،  به بادام، چون شياني بارد      -3
  
 باد صبا ز زلفت، چون راي صدر كشور        -4
  

ــوهر    ــار گ ــان خواجــه گــشت از ب  زب
  )228: همان (                               

 چــون ســواران خــسرو انــدر جنــگ 
  )210: 1380فرخي،   (                    

 چون دست راد احمد عبدالصمد بـود   
  )29: 1370منوچهري،    (                

 گـشايي  در رمزهاي فتنه، كـرده گـره    
  )134: 1369لنباني،     (                  

 مـصرحه از    ة بار گوهر براي ابـر، اسـتعار       ؛شبه است  اول، داشتن بار گوهر وجه     ةدر نمون     
 ـ .  مصرحه از سخنان ارزشمند    ةهاي باران است و براي زبان ممدوح، استعار         قطره  ةدر نمون

زدن است و براي سـواران        تبعيه از يخ   ةدوم، به جوشن اندر شدن، براي آب روشن، استعار        
باريدن وجه   در سومين نمونه، شياني   . استرفتهكار   اي حقيقي به  ممدوح در جنگ، در معن    

هاي زرد و براي دست راد ممـدوح،          مصرحه از برگ   ةشياني، براي بادام، استعار   . شبه است 
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كنـد،   گـشايي مـي    آخر، باد صبا از زلف حقيقتاً گرهةدر نمون. در معناي حقيقي خود است 
  .كردن مشكلات است كنايه از حلگشايي راي ممدوح در رمزهاي فتنه  اما گره

  
   گريز از راه تشبيه با تشخيص-3-2

آن است كه يكي از عناصر غيرانساني مقدمه به ممدوح يا انساني تشبيه شود كـه بـا وي                   
اي كه با يادكرد ممدوح همراه باشد و بتواند سخن را از مقدمه به                  گونه به(در ارتباط است    

بـه همـين جهـت،      . يابد  ر غيرانساني شخصيت مي   عنص). معرفي و ستايش ممدوح برساند    
 هنري    پس ارزش  ،ها را در درون خود دارد       بخشي به غيرانسان  اين نوع از تشبيه شخصيت    

تـشبيه بـا    . تواند جداي از ساير اشكال تشبيه مـورد توجـه قـرار گيـرد               خاصي دارد و مي   
 ـ     .  بيشتر با استخدام نيز همراه است      ،تشخيص هـاي ايـن     هبه همين جهـت نخـستين نمون

ساخت مركب همان دو بيت از شـهيد بلخـي اسـت كـه در بحـث از تـشبيه اسـتخدامي                     
  :گذشت، همچنين ابيات زير از رودكي

ــرد   ــشكري بك ــي ل ــوار يك ــرخ بزرگ  چ
 زن اط بـرق روشـن و تنـدرش طبـل         نفّ

 آن ابر بين كه گريد چون مرد سـوگوار        
ــر دمــد روي گــاه  گــاه خورشــيد را ز اب

  

ــاد     ــره و ب ــر تي ــشكرش اب ــب ل ــبا نقي   ص
 ديدم هزار خيل و نديـدم چنـين مهيـب         
 وان رعد بين كه نالد چون عاشـق كئيـب         

 اي كه گـذر دارد از رقيـب      چونان حصاري 
  )13: 1380 رودكي،                             (

  

 مدح رسـول اسـت، عـذر مـن برسـاند          
  

 تــا بـــشناسد درســت ميـــر ســـخندان    
  )40: همان (                                        

  : توان اين ساخت مركب را ديدمينيز زير از فرالاوي در بيتِ     
 ميغ چون تركي آشفته كه تيـر انـدازد        

  
 برق تير است مر او را و مگر رخش كمان           

  )41: 1370مدبري، (                                 

ت، همچنـين تـشبيه بـاد    در اين ابيات، تشبيه ابر تيره به لشكر با تشخيص همراه اس ـ               
 زن، ابر به مـرد سـوگوار، رعـد بـه عاشـقِ             اط، تندر به طبل   صبا به نقيب، برق روشن به نفّ      

 خورشيد بـه حـصاري،      -است اخير از استخدام نيز بهره برده      ة دو نمون  -)اندوهگين(كئيب  
  . مدح به رسول، و ميغ به تركي آشفته كه تير اندازد

گران تشبيه با تـشخيص را بـراي تخلـص و گريـز بـه               منوچهري و عنصري پيش از دي         
  :كنيمهايي از اين ساخت مركب را بررسي ميدر ادامه نمونه. اندكار گرفته ستايش به
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 پـوش شـاه مژگـانش       چو ديلمان زره   -1
  
 نگون  گيتي ةوان بنفشه چون عدوي خواج -2
  
ــم -3 ــزد ز  غ ــا چو  گري ــيش م ــكپ  نان
  
 انجم   ةز گاورسست كا همان زالي گويي شب   تو -4
  

 به تير و زوبين بـر پيـل سـاخته خنكـال       
  )339: 1363عنصري،           (                

 سر به زانو بر نهاده، رخ به نيل اندوده باز         
  )55: 1370منوچهري،              (            

ــشاه   ــيش شاهنـ ــصر ز پـ ــان و قيـ  خـ
  )496: 1370مدبري،          (                  

 ـ         ب   ارزن ةه پيش باز چتـر شـه فـشاند دان
  )216: 1369لنباني،      (                       

پـوش     نخست، كه تشبيهي استخدامي است، مژگان معـشوق بـه ديلمـان زره             ةدر نمون    
با تير و زوبين بر پيـل       و  پوش بودن     زره. استبخشي شده   ممدوح همانند و بدان شخصيت    

پـوش حقيقـي اسـت، امـا بـراي             زره به است، براي ديلمـانِ     كه وجه ش   ،گيري كردن   نشانه
 مـصرحه از نـوك      ة زوبـين اسـتعار     و  تيـر  ، مصرحه از شكل ظـاهر آن      ةمژگان، زره استعار  

  . مصرحه از پلك استةمژگان، و پيل استعار
 دوم، كه آن هم تشبيهي استخدامي است، بنفشه با همانند شدن بـه عـدوي                ةدر نمون     

يكي نگون بودن و سر به زانـو        : اين تشبيه دو وجه شبه دارد     . است شخصيت يافته  ،ممدوح
سـبب شـكل ظـاهري قابـل        نهادن و ديگري رخ به نيل اندودن، كه هر دو براي بنفشه به            

 هـم   ،گونه بيان شده و براي عـدوي ممـدوح         يافتن آن اين   شخصيت سببِاثبات است و به   
  . معناي حقيقي و هم معناي كنايي دارد

 بـه خـان و      غم سوم، كه تشبيهي مركب است، زينبي علوي با همانند كردن            ةدر نمون     
آخـرين نمونـه نيـز، بـا        . است شخصيت بخشيده به آن   گريز از پيش ممدوح،      درحال قيصرِ

 ـ   تشبيه شب به زالي كه براي بازِ       افـشاند، بـه يـادكرد ممـدوح           ارزن مـي   ة چتر ممدوح دان
كه چيـزي از مقدمـه      اگرچه همين . استاست و به شب نيز شخصيت بخشيده      منتقل شده 

شـود، امـا تركيـب ايـن           سـتايش فـراهم مـي      ةبه ممدوح يا لوازم وي همانند شود، زمين ـ       
اي بخـشيده و گريزهـاي بهتـري را بـه             ها با تشخيص به آنها زيبايي و ارزش ويـژه           تشبيه

  . استوجود آورده
  
   گريز از راه حسن تعليلِ با تشخيص-3-3
شـود كـه آن     ادعـا مـي  ،انساني مقدمـه  يكي از عناصر غيربخشيِيت با شخص ر اين شيوه  د

عنصر يكي از كارهايش را به خاطر يا تحت تـأثير ممـدوح يـا لـوازم و اعمـال وي انجـام                       
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شـان   شود كـه موضـوع    هايي استفاده مي    شده معمولاً در پايان مقدمه     از شگرد ياد   .دهد  مي
 مركب حسن تعليل بـا      ةهاي آراي  ونهترين نم  يكي از قديمي  . هاي طبيعت است    وصف جلوه 

  :بينيم  مشهور رودكي ميةتشخيص را در سرود
 آب جيحــون از نــشاط روي دوســت

  
ــي      ــد هم ــان آي ــا مي ــا را ت ــگ م  خن

  )43: 1380رودكي،  (                        

خاطر نشاط روي كسي نيـست، چـون آب   ه پيداست كه بالا بودن سطح آب جيحون ب     
بخشي به آن، براي بـالا آمـدنش          با شخصيت است   ولي شاعر توانسته     ؛جيحون جان ندارد  

  :شود نيز چنين كاربردي ديده مياز رودكيدر بيتِ زير . علتي هنري و ادعايي بيافريند
 بر رخش زلف عاشق است چـو مـن        

  
ــ   ــرم همچ ــرار لاج ــست ق ــنشْ ني  و م

  )26: همان(                                  

هـاي    معاصـر رودكـي نيـز از نخـستين نمونـه           ةخاري يا طحاوي، سرايند   بيت زير از ط       
  :تركيب حسن تعليل با تشخيص است

ــده  ــب نهازي ــويي ز ل ــف گ ــت زل  س
  

ــه     ــشم رفت ــوي چ ــه س ــه گل ــتي ب  س
  )61: 1370مدبري،               (        

 پـنجم، فرخـي و منـوچهري نخـستين          ةمنشوري سمرقندي، از سرايندگان اوايل سد         
در ديوان منوچهري تنها يـك مـورد از ايـن           . اند  هاي گريز از راه اين شگرد را آفريده         هنمون

 و عثمـان مختـاري      مـسعودسعد   امـا  ،)2: 1370منـوچهري،   (شود  ساخت مركب ديده مي   
، 147: 1382اري،   و مخت ـ  212،380،  57،  39: 1374مـسعودسعد،   . نك( اندبيشتر از آن سود جسته    

  :كنيمهايي از اين شيوه را بررسي مي نمونهدر ادامه .)562، 559، 416
 كبك را گويي مگر منشور شادي داد شاه -1
  
  مهرگان امسال شغل روزه دارد پيش در       -2
  
ــاحب را  -3 ــت راد صــ ــدمت دســ  خــ
  
 گر بهار آن روز از بهـر تماشـاي ملـك           -4

 مهرگــان پــرورد اكنــون ز پــي بــزم وزيــر 
  

 خندد چو مست از بوستان مينشيب شيخ  كز  
  )429: 1370مدبري،  (                                   

  توبــه داد او را مگــرپرســتي آتــشخواجــه از 
  )193: 1380فرخي، (                                     

 بـــــسته زاد از زمـــــين ميـــــان قلـــــم
  )282: 1374، مسعودسعد(                           

ــل همــي  ــل لع ــن  از گ ــست چمــن را آذي  ب
ــيمي  ــيب س ــن س ــرگ زري ــاية ب  ن را در س
  )449: 1382مختاري،           (                      
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 همراه شدن   ،)در شعر منشوري  ( ممدوح   ة كبك به سبب اجاز    هاي بالا، خندة    در نمونه     
پرستي، بسته بودن ميان ني قلـم جهـت       روزه به سبب توبه دادن او از آتش        مهرگان با ماهِ  

  ردن مهرگـان بـراي بـزم ممـدوح دانـسته          پـرو وح، و سـيب   آمادگي براي خدمت به ممـد     
اسـت  انـد و ادعـا شـده         همگي شخـصيتي انـساني يافتـه       ،قلمو  كبك، مهرگان   . است شده

هـايي   خاطر ممدوح است يـا كارهـايي ادعـايي بـه مناسـبت     ه اند ب  كارهايي كه انجام داده   
ح يا تحـت تـأثير وي       است كه آن كارها را براي ممدو      بدانها نسبت داده شده و گفته شده      

  .دهند انجام مي
  

   گريز از راه حسن تعليل با تشبيه مضمر-3-4
تأثير ممدوح   تحتِ ، از مقدمه  ئيهاي جز   در اين شيوه، براي يادكرد ممدوح، يكي از ويژگي        

طوري كه بدون وجود ساخت تـشبيهي در سـخن،           شود، به   يا يكي از لوازم وي دانسته مي      
ايـن امـر هميـشه      . شودمي لوازم حسي يا عقلي وي تشبيه        آن عنصر مقدمه به ممدوح يا     

اش را از ممدوح يا لـوازم        فلان ويژگي  ه مقدم ءافتد كه گفته شود فلان جز       زماني اتفاق مي  
  . اي دارد شده شكلي قالبي و كليشهپس روش ياد. استوي به وام گرفته

 از سرايندگان   ،ازرقيهاي حسن تعليل با تشبيه مضمر از شجاعي و            ترين نمونه   قديمي    
اينـك چنـد مثـال      . انـد  قرن پنجم، است و هر دو از آن براي گريز به ستايش سود جسته             

  :روش يادشدهاز برتر 
ــگ     -1 دـ آهن يـ سـوـي بلنـدـي كنـ يـد همـ  خورشـ

 ـ[ گويي كه ستد بـود      ـ   ]وي؟ب  اد سـحرگاه   وي و ب
 د مظفـــراز بـــوي كـــف خواجـــه ابوســـع

  

 آهنـگ   كايدون متوازي شد خورشيد و شب       
 روح و ريـاحين بهـار تـو ز صـد رنـگ            وين  

 وقتي كه به بخشش كند از كام دل آهنـگ         
  )563: 1370مدبري، (                           

 خويد سبز و خـرم و گلبـوي پنـداري مگـر            -2
  
اـ چـشمم برآمـد         -3   بـود از روي او     نـور  هر كج
  
 سـت پنـداري     به زير دامـن گـل برشـده       -4
 

 عارمي از طبع پـاك خواجـه دارد مـست         خرّ  
  )36: 1336ازرقي، (                              

 دين گرفت  راست گويي نور روي از راي مجد      
  )372: 1381اديب صابر،    (                       

ــزار    ــه در گل ــلاق خواج ــر اخ ــور مجم  بخ
  )94: 1369لنباني، (                              

در (بوي خـوش خـود را از كـف ممـدوح            ... شيد و است كه خور  ابيات ادعا شده  ر اين   د    
، خويد خرمي را از طبع وي، روي معـشوق نـور را از راي وي، و گـل عطـر                     )شعر شجاعي 
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است كـه خورشـيد و خويـد و روي و گـل،             است؛ يعني ادعا شده   خود را اخلاق وي گرفته    
دوح ترتيب، در بوي خوش و خرمي و نور و عطـر، بـا كـف و طبـع و راي و اخـلاق مم ـ           به

انـد و عناصـر    شده بر عناصر مقدمـه برتـري داشـته       مور ياد اند و لوازم ممدوح در ا       مشترك
 گريزهايي كـه از راه حـسن        بنابراين. اند   به استعاره گرفته   هاي خود را از آنها      مقدمه داشته 

گيرنـد، همچـون سـاير گريزهـايي كـه حـسن تعليـل در         تعليل و تشبيه مضمر انجام مي   
  .اندد، حاوي ستايش فراواني براي ممدوحساخت آنها حضور دار

  
   گريز از راه حسن تعليل با تشخيص و تشبيه-3-5

 ةيافت ـ  عنـصر شخـصيت    تـا شـود      يكي از عناصر مقدمه به چيزي تشبيه مـي         در اين شيوه  
بـه آن تـشبيه        بتواند با مشبه   - است كه مشبه آن تشبيه يا از ديگر اجزاي مقدمه         -مقدمه

حقيقـي اسـت و تنهـا بـا كمـك           جام دهد؛ كاري كه ادعايي و غير      انكاري را براي ممدوح     
اي كـه از   تـرين نمونـه   كهـن  .استاثبات  قابلِتشخيص و تشبيه براي آن عنصر غيرانساني  

است، و پيداست كه در شـعر       ) 543 :وفات ( از عمعق بخارايي   ، گريز به دست آمد    اين شكلِ 
 ـاي كمتـر مـي      ششم چنين ساخت پيچيده    ةپيش از سد   بـراي  . ست بـه وجـود بيايـد     توان

  : مزبور به اين چند نمونه بنگريدةشناخت بهتر شيو
 هلال عيـد بـرون آمـد از سـپهر كبـود            (-1
 شـد از پـي رزم و ز بهـر بـزم ملـك              همي... 
  

 )محـراب   چو شـمع زريـن پـيش زمـردّين          
 ين، گهي چو جام شـراب      زر ةگهي چو دشن  

  )130: 1339،  بخاراييعمعق(                   
ــ همـــه -2   ديـــده نـــرگسصـــورتر بـ

ــداي  ــنع خــ ــدان صــ ــد بــ ــا ببيننــ  تــ
  

ــه    ــهمـ ــاه بـ ــت گيـ ــان اسـ ــكل زبـ  ر شـ
 تــــا بگوينــــد بــــدين مــــدحت شــــاه

  )295: 1362حسن غزنوي،  (                   
 ز عيد داد خبـر خلـق را طلـوع هـلال            (-3
 ...ــام زر ــو ج ــي چ ــد در وقت ــد پدي ــن آم  ي

 بدان اميد كه چـون روز عيـد جـشن كننـد          
  

 ــ   ــه آخـ ــو بـ ــه اول شـ ــضان و بـ  )الر رمـ
 خورنــد خلايــق بــه جــام مالامــالكــه مــي

 خـصال  بـدان شـراب خـورد صـاحب كـريم     
  )237-238: 1378جبلي، (                      

  از بن گوش، آسـمان، از مـه نـو، هـر مهـي              -4
  

ــ بــه حلقــه    ر در شــاه عجــمگوشــي شــود، ب
  )261: 1382خاقاني، (                            

به  به صورت عمدي و آگاهانه خود را         ، هلال مجدداً نخست، هلال، گياه و      ةدر سه نمون      
بتوانند بـا  تا  ) است  شاعر آنها را به اين چيزها تشبيه كرده        درواقع(اند    چيزهايي مانند كرده  
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 چهارم، آسمان شخـصيت يافتـه و   ةدر نمون.  گريز شوندةمايممدوح مرتبط باشند و دست  
  .گوش ممدوح شود به  كه آسمان بتواند حلقهاستقه براي آن انجام گرفتهتشبيه ماه به حل

 ةهاي بلاغي مركب ديگري كه تـا پايـان سـد          ، از ده مورد از ساخت      اين مقاله  در پايان     
 ـ    با اختصار تمام و همراه كهن      اند،كار رفته  ششم براي تخلص به مدح به       آنهـا،  ةتـرين نمون

  :شودياد مي
  

   مصرحهة با تشخيص و استعار حسن تعليلِ-3-6
  تا مگرپوشدنوبهاران مفرش صدرنگ 

  
 دوستي از دوستان خواجـه طـاهر شـود          

  )31: 1370منوچهري،   (                    

سراينده بـه نوبهـاران     .  و گياهان بهاري است    ها  مصرحه از گل   ةمفرش صدرنگ استعار      
 بـه جهـت     ،ري ادعـايي اسـت    بخشي كرده و پوشيدن مفرش صدرنگ را كه ام ـ         شخصيت

بـدين ترتيـب از راه حـسن تعليلـي كـه بـدون تـشخيص و                 . استدوستي ممدوح دانسته  
  .است به ستايش ممدوح گريز زده،توانست به وجود بيايد مصرحه نميةاستعار
  

  يل با استعاره مكنيه حسن تعل-3-7
 اند  او طيرهقامتسرو و باغ و باغبان از 

  
  است دين پيراستهگويي او را باغبان مجد   

  )373: 1385اديب صابر، (                    

اسـت كـه باغبـان ممـدوح آن را      مكنيه درختي پنداشته شدهةقامت معشوق با استعار     
 مـذكور ممكـن     ة مكني ـ ةكه وجـودش بـا اسـتعار      (است و از راه اين حسن تعليل        پيراسته

  .ديحه منتقل شوداست از وصف معشوق به مسراينده توانسته) است شده
  

  يل با دو تشخيص و تشبيه استخداميحسن تعل-3-8
 شاخ درخت گفت كه من زر دهم چو شاه

  
ــان     ــردّ همــي زب ــاه بب ــدين گن ــادش ب  ب

  )453: 1383مختاري،                 (         

براي گريز از وصف خزان به ستايش، سراينده به شاخ درخت و باد شخصيت بخـشيده                   
هت داشتن درخت به ممدوح را علت هنري آسيب رسـاندن بـاد خزانـي بـه                 و ادعاي شبا  

  .استشاخ درخت ساخته
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   مصرحهة حسن تعليل با دو تشخيص و استعار-3-9
 گل مدح شاه گفـت، ازان ابـر هـر زمـان           

  
 انــدر دهــانش لؤلــؤ لالا كنــد همــي      

  )407: 1380فرخي،                          (  

كه ابر آنها را بدان جهـت در دهـان   صرحه از قطرات باران است و اين   ة م لؤلؤ لالا استعار      
 حسن تعليلي است كه با شخـصيت        ،استريزد كه گل به ستايش ممدوح پرداخته      گل مي 

. اسـت بخشيدن به گل و ابر به وجود آمده و گريز از وصف بهار به مديحه را ممكن ساخته           
 اسـت كـار گرفتـه     براي تخلص به   سراينده همين ساخت و مضمون را در جاي ديگري هم         

  ).433: همان(
  

   مصرحه و مراعات النظيرة حسن تعليل با استعار-3-10
 !زمانه رغـم مـرا اي بـه رخ سـتيزة مـاه            

 اي كه نـشان  زمانه گويي ازين نوبنفشه   ... 
  

 خطي كشيد بر آن عـارض سـپيد سـياه           
ــاه   ــران ش ــر اي ــاغ وزي ــال داشــت ز ب  نه

  )355-356: 1380فرخي،                 (    

النظيـر و تناسـب بنفـشه بـا بـاغ كمـك              شدن بنفشه از خط معشوق و مراعات      استعاره   
كه نهـال    بيان اين (دن معشوق با حسن تعليل      است كه سراينده از موضوع خط برآور       كرده

  .به يادكرد ممدوح منتقل شود) است  از باغ ممدوح گرفته شدهبنفشه استعاره
  

   تبعيه و تشخيصةتعارحسن تعليل با اس -3-11
ــاد  ــا صــرير ســرو از ب  بلنــد گــشت همان
 چگونه بود كه بيدار گشت و بيش نخفت؟

  

 ز خواب نوشين برخاست ناگهـان عبهـر         
 به خواب ديـد مگـر تيـغ عـارض لـشكر           

  )165: 1383مختاري،                 (        

شخيص نيز همـراه     تبعيه از شكفتن آن است كه با ت        ةاز خواب برخاستن نرگس استعار       
است و به خواب ديدن تيغ ممدوح توجيه و حسن تعليلي است كه شاعر بـراي ايـن امـر                    

  .استانديشيده
  

   تبعيه با تشخيصة استعار-3-12
 دم بـر سـپيده   گـل مرغان دعـا كننـد بـه      

  
ــر      ــم كثي ــدگاني بوالقاس ــان و زن ــر ج  ب

  )48: 1370منوچهري،             (            
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دم   خواندن آنهـا را در سـپيده       ، تبعيه ة مرغان شخصيت بخشيده و با استعار      سراينده به    
وي جاي ديگري هـم از همـين        . استبه دعا كردن بر جان و زندگاني ممدوح تعبير كرده         

  ).70: همان(برد ساخت و مضمون در گريز بهره برده مي
  

   مبالغه با تشخيص-3-13
 به هر جفا كه كني بر زمانه بنـدي جـرم          

 تـر اي و ايـن خـوش     تنه رها كرده  عنان ف 
ــرد   ــد ك ــو ندان ــد ك ــه دانن ــه را هم  زمان

  

 !كسي ز فعـل تـو آگـاه نيـست پنـداري             
 !بري بـه رهـواري    كه عذر لنگ برون مي    

ــان   ــار جه ــه روزگ ــاري  ب ــوان جفاك  پهل
  )165: 1381ظهيرالدين فاريابي،             (

بتواند با ناتوان جلوه دادن     است تا   در تخلص يادشده، شاعر به زمانه شخصيت بخشيده           
  .آن در برابر ممدوح، در عدل و توانايي ممدوح مبالغه كند و به ستايش گريز بزند

  
   تبعيه و تشخيص و حسن تعليلةتشبيه با استعار-3-14

 طمع زر شاخ پنداري بدان ريزد همي بي
  

 شه مگر آرايش ديـوان شـود       تا چو ايران    
  )734: 1362، سنايي             (              

هاي زرد آن است كه عمدي دانسته شده          تبعيه از ريختن برگ    ةاستعار،  زر ريختن شاخ     
و با تشخيص همراه است، و شبيه ممدوح شدن حسن تعليل و توجيـه هنـري ايـن امـر                     

  .استشده
  

   جمع و تقسيم-3-15
 عشق و رادي جويد آن كز ناكسي جويد گريز        

 كتــاب قــسمتي دارم بــدين از ملّــت صــاحب
  

 دين و دنيا جويد آن كز مردمـي دارد نـشان            
 قـران  اي جـويم بـدان از دولـت صـاحب         بهره
  )421: 1383مختاري،                     (     

هم آوردن حكمت، جستن دين و دنيا را با هم جمـع كـرده،   ِپي اين گريز، با از    ةسرايند    
نسته و با اين جمع و تقسيم از مقدمـه          جويي خويش از دنيا را از راه دولت ممدوح دا          بهره

  . استبه ستايش گريخته
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  گيرينتيجه -4
هاي مختلف بياني و بديعي، طي ساليان، با هم تركيب شده و              كه ملاحظه شد، آرايه     چنان

اين . هاي خلاقيت كلامي را گسترش دهند      اند تا راه    هاي تازه مركبي را ايجاد كرده      ساخت
نشان  محققان زيباشناس پيشين     ةآگاهان  هاي نيمه   لاي نوشته   بهحقيقت ادبي خود را در لا     

 هاي مركب، كه در ساختن     ترين ساخت   برخي از مهم  . نموده شد اختصار باز  است، كه به  داده
تـري داشـت،    كاربرد فراوان تخلص به مدح و انتقال از مقدمه به يادكرد و ستايش ممدوح             

 ها و توضـيحات      با نمونه  همراه ،ادب فارسي هاي مشخص خلاقيت در       حوزهاز  عنوان يكي    به
 ةها با هم، و مفيـد بـودن شـيو           ها، آميزش آرايه   گونه ساخت         كافي بررسي شد تا وجود اين     

  .  ادبيات به صورت عملي نشان داده شودةپيشنهادي در بررسي زيباشناسان
  

  نوشتپي  
هـاي    آرايـه ري از   بـسيا  بلاغي نيز آشكار خواهد شد كه        مركبهاي    ساخت  در بررسي  -1

تزئينـي نيـستند و همـراه بـا صـناعات           در ايجاد مضامين شعري مؤثرند، بنابراين       بديعي  
   .سازند بياني، جوهرة كلام هنري را مي

اسـت   فشاركي همين معنا را به صورت ضـمني در بررسـي شـعر حـافظ بيـان كـرده                 -2
  ).161: 1379فشاركي، (
اند و كتـاب سـوم تقريبـاً     ل بيشتر تكرار شده در كتاب دوم، مطالب كتاب اول با تفصي  -3

  .اي ديگر است  با مقدمهمهمان كتاب دو
گذاري نمايانگر اعتقاد نويسنده به زيباتر شدن آراية كنايه در زمان تركيـب بـا              اين نام  -4

  .سه آراية ديگر است
  

  منابع
 دي و فارسـي بـه      بلاغـت هن ـ   تطبيقـي ةمطالع: غزالان الهند ،  )1382(علي   آزاد بلگرامي، ميرغلام  
  .صداي معاصر: ، به تصحيح سيروس شميسا، تهرانشناسيبه ، زنوانضمام فصلي در 

، حققـه و تـرجم      6، ج   انوار الربيع في انواع البـديع     ،  )ق1389(معصوم المدني، علي صدرالدين       ابن
  .النعمان همطبع: لشعرائه شاكر هادي شكر، النجف الاشرف

  .خرد نيك: ها، تهران  احمدرضا يلمهكوشش، به ر ترمذيديوان اديب صاب ،)1381(اديب صابر 
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، به تصحيح و تحـشيه و       حكيم ازرقي هروي    ديوان ،)1336(بن اسماعيل    الدينازرقي، ابوبكر زين  
  .دانشگاه تهران: تعليقات و خط علي عبدالرسولي، تهران

 ةاسـكندرنام  رين وبر خـسرو و شـي     زبان حماسي و غنايي با تكيه      ة مقايس ،)1383(پارساپور، زهرا   
  .دانشگاه تهران: ، تهراننظامي

 علم بـديع و صـنايع شـعري در زبـان پارسـي            : الشعر دقايق ،)1383(بن محمد    تاج الحلاوي، علي  
  .دانشگاه تهران: ، به تصحيح محمدكاظم امام، تهراندري

االله   ذبـيح ، به تـصحيح و تعليـق        ديوان عبدالواسع جبلي  ،  )1378(بن عبدالجامع    جبلي، عبدالواسع 
  .اميركبير: صفا، تهران
، بـه كوشـش      خاقاني شرواني  نجاربن علي   الدين بديل    ديوان افضل  ،)1382(بن علي   خاقاني، بديل 

  .زوار: ضياءالدين سجادي، تهران
،  پـژوهش  ةآيين ـ محمود طيـب حـسيني،       ة، ترجم »نوانديشي در بلاغت  «،  )1386(الخولي، امين   

  .2-8، صص 3 ةسال هجدهم، شمار
 به تصحيح و حواشي و توضيحات احمد آتـش،          البلاغه، ترجمان،  )1380(وياني، محمدبن عمر    راد

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: سبحاني و اسماعيل حاكمي، تهران. به كوشش توفيق هـ
  .سمت:  تهران،)فن بديع(آرايي  هنر سخن ،)1382(راستگو، محمد 

 به پژوهش و تصحيح و شرح جعفـر شـعار،           ،ديوان شعر رودكي  ،  )1380(رودكي، جعفربن محمد    
  .قطره: تهران

، بـه كوشـش محمـدتقي مـدرس     ديوان سنايي غزنـوي ، )1362(سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم  
  .سنايي: رضوي، تهران

، به اهتمام محمـدتقي     ديوان سيدحسن غزنوي  ،  )1362( الدين ابومحمد  سيدحسن غزنوي، اشرف  
  .اساطير: مدرس رضوي، تهران

  .آگه:  تهرانبررسي سبك هندي و شعر بيدل،: ها شاعر آيينه، )1371(دكني، محمدرضا ك شفيعي
ايماژهـاي شـعر     تحقيـق انتقـادي در تطـور      : صور خيال در شعر فارسي     ،)1380( ــــــــــــــ

  .آگاه:  تهران بلاغت در اسلام و ايران،ةپارسي و سير نظري
، به تصحيح محمد قزويني،     العجم اشعار   المعجم في معايير   ،)1360(قيس، محمدبن قيس     شمس

  .زوار:  مدرس رضوي، تهرانبه تصحيح مجدد
  .فردوس: ، تهراننگاهي تازه به بديع، )1368(شميسا، سيروس 
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، بـه تـصحيح و تحقيـق و          فاريابي ظهيرالدين ديوان ،)1381(ظهيرالدين فاريابي، طاهربن محمد     
  .قطره: ، تهرانتوضيح اميرحسين يزدگردي، به اهتمام اصغر دادبه

، با مقدمه و تصحيح سعيد       بخارايي عمعقديوان   ،)1339(الدين   عمعق بخارايي، ابوالنجيب شهاب   
  .فروشي فروغي كتاب: نفيسي، تهران

 محمـد دبيرسـياقي،     ةمقدم، به تصحيح و     ديوان عنصري بلخي  ،  )1363(بن احمد   عنصري، حسن 
  .كتابخانه سنايي: تهران

 :، قـاهره   المفهـوم البلاغـي     و التاريخ في دراسته: التجريد مصطلع ،)ق1417 (فراج، نزيه عبدالحميد  
  .دارالفتح للاعلام العربي

  . زوار: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانسيستاني ديوان حكيم فرخي ،)1380 (سيستاني فرخي
  .وحيد: تهران، نقد شعر فارسي، )1349(فرشيدورد، خسرو 

  . نيكوكاري نوريانيبنياد: ، تهرانن خيال حافظدر گلستا، )1357(ـــــــــــــ 
  .اميركبير: ، تهران ادبيات و نقد ادبيةدربار ،)1363 (ـــــــــــــ
  .عليشاه صفي: ، تهرانهاي حافظ آفريني نقش ،)1375(ـــــــــــــ 

  .جامي:  تهرانبديع،، )1374(فشاركي، محمد 
  . سمت: ، تهراننقد بديع ،)1379(ـــــــــــــ 

، به اهتمام حسين جعفـري، بـا مقدمـه          ابدع البدايع  ،)1377(العلما   شمسگركاني، محمدحسين   
  .احرار: تبريزجليل تجليل، 

  .پاژنگ:  لنباني، به اهتمام تقي بينش، تهرانالدين رفيعديوان  ،)1369(الدين  لنباني، رفيع
  .سخن: ، تهرانهنر ساخت و آرايش سخن: بديع نو ،)1380(محبتي، مهدي 

الـدين همـايي،    ، به اهتمام جـلال مختاري ديوان عثمان ،)1383(بن عمر    مختاري غزنوي، عبداالله  
  .علمي و فرهنگي: تهران

  .پانوس: ، تهرانديوان شرح احوال و اشعار شاعر بي، )1370(مدبري، محمود 
 ـ:  رشيد ياسمي، تهران   ة، با مقدم  ديوان مسعود سعدسلمان  ،  )1374(مسعود سعدسلمان     ةكتابخان

  .سنايي
: ، اروميه بحثي پيرامون زيباشناسي صور خيال شعر حافظ      : خيل خيال  ،)1381(مظفري، عليرضا   
  .دانشگاه اروميه

  .زوار: كوشش محمد دبيرسياقي، تهران، بهديوان منوچهري دامغاني، )1370 ( دامغانيمنوچهري
  .وستاند: ، تهرانشناسي بديع از ديدگاه زيبايي ،)1379(وحيديان كاميار، تقي 
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: ، بـه تـصحيح عبـاس اقبـال، تهـران          الـشعر  السحر في دقايق   حدايق،  )1362(وطواط، رشيدالدين   
 . كاوهةكتابخان

  .هما: ، تهرانفنون بلاغت و صناعات ادبي ،)1370 (الدين همايي، جلال


